
 

 

 

 

 
 میراث اخلاقی بوعلی سینا؛

 شناسی تحلیلی کتاب
 

 *رستم فلاحدکتر 
 

 چکیده
ایرانی بوعلی سیناست. هم نوشتن و هم ا داران اخلاقی تاریخ و فرهنگ اسلامی   یکی از میراث

قدرکاه در فلسافه، منطاق و پزشاکی او      ابال تأمال اسات. آن   ننوشتن این حکیم بزرگ در اخالاق ق 

اثر اخلاقی او که به دست ما رسایده،  سه ایم. در اینجا  ایم، در میراث اخلاقی او تأمل نکرده کاویده

 علام  فای  .1 شاود کاه عبارتناد از:    شاناختی اخلاقای مای    شناختی و نیز تحلیل جریاان  گزار  کتاب

نیز دو اثر اخلاقای وی کاه مفقاود شاده اسات،       .العارفین مقامات  .3 ؛العهد فی الرساله. 2 ؛الاخلاق

باه   المواعظ، گزار  و در پایاان آثااری از وی کاه    فی کلام.  5 ؛الاخلاق فی الاثم و البر. 4: یعنی

 تر شود.  ن شود تا سمت و سوی اخلاقی وی نمایا اخلاق است، کاویده می با نوعی مرتبط

 پژوهان، میراث اخلاقی. های اخلاقی، اخلاق یاناخلاق، ابن سینا، جر کلیدواژه:

                                                           

 (fallah2009@ut.ac.ir) .ای پژوهشگر و مدرس اخلاق حرفه ،دکترای حکمت و فلسفه اسلامی. *

 28/12/99 تاریخ پ یر :   24/11/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 مقدمه

گردد. این از دردمندی است و  شاید بی  از هر زمان، دست ما در پی اخلاق می امروزه

های بسیار ناروایی در میان ما دارد. کمتر کسی  ندی! اخلاق زوایای ناپیدا و تلقینه از هوشم

ادراک یاک درد   اما ایان نهایتااً   ؛ها بلند نباشد قیها و بداخلا اخلاقی است که فریاد  از بی

هاای آن کجاسات و    اینکه چه تلقای از آن داریام و ماهیات آن چیسات و ریشاه      ولی ؛است

چگونه قابل دستیابی است، امهاتی است که عمق آگاهی ما از آنها، اجازه بدهیاد باه مبالغاه    

 رسد.  بگویم که به یک بند انگشتمان هم نمی

کشایم.   ایام و درد فقار مای    یست! به یک معنا، ما سرگنج نشساته البته که دست ما خالی ن

اما به واقع گنج است و هیچ گنجی به صورت خام رافاع نیااز    ؛میراث ما از اخلاق غنی است

ما نیست، بایاد تبادیل شاود، فارآوری شاود و متناساب باا نیااز اماروز ماا تغییار کناد. اگار              

متغییار اسات؛ باه     ل اخلاقی کاه قطعااً  یاما مسا ؛تاریخ ثابت باشد های اخلاقی در طول ارز 

ها هم متغییر خواهد بود. بنابراین، صرف فخرفروشای باه میاراث پاساخ      همین نسبت راه حل

اما به آن هم اکتفاا کاردن    ؛درد امروز ما نیست. هرچند کشف این میراث گام نخست است

 فریبنده است.

خبار   ، چه از سر دردمندی و چه هوشمندی، متأسافانه بای  اقبال به اخلاق در ایران معاصر

اماروزه   رود. نیم نگاهی به منابع و مأخ  مقاالاتی کاه   یا کم خبر از این میراث غنی پی  می

شناساای و منتشاار  جامعااه شناساای و ماادیریت، تربیاات، روان در نشااریات علماای و در حااوزۀ

پژوهاان مسالمان    قای اخالاق  گواه خوبی بر این مدعاسات. ارجااع باه میاراث اخلا     ،شود می

 اندک است. 
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هاای قابال تاوجهی در اخالاق داشاتند و       پژوهان مسلمان تا ساده هفاتم، ناوآوری    اخلاق

هاای اخلاقای باا     اسلامی، جریاان  ۀجای گ اشتند. در نیمه اول دور هل فراوانی از خود بیرسا

دوم، آن طاراوت،  اما متأسافانه در نیماه    ؛های متفاوت متنوع و گاه ابتکاری بود گیری جهت

سازان نیمه اول، بوعلی اسات.   شود. به هر روی، یکی از آن میراث نوآوری و تنوع دیده نمی

او که در بسیاری از علوم روزگار خود سرآمد بود، در اخلاق هم قابال ردیاابی اسات. ایان     

تار   تر و گساترده  نماید. دوچندان عمیق کاود و معرفی می نوشتار میراث اخلاقی بوعلی را می

پژوهان مسلمان نیماه   شود، برای شماری از اخلاق چه برای بوعلی در اینجا گزار  می از آن

نخست، فراهم آمده که امیدوارم به زودی به صورت یک اثر مستقل در اختیاار علاقمنادان   

 قرار گیرد.

 

 بوعلی سینا

 آن معاروف  دانشامند  مساکویه رازی،  درس مجلاس  باه  معروف است که بوعلی روزی

 ساطح  مسااحت  گفات  و افکند مسکویه جلوی را گردویی غرور کمال با. شد حاضر ،زمان

 باود  نوشته تربیت و اخلاق علم در که کتاب یک از هایی جزوه مسکویه .کن حساب را این

 را خاود  اخالاق  نخسات  تاو : گفات  و گ اشات  سینا پی  روی ابن ،(الاعراق طهاره کتاب)

 تاری  محتااج  خود اخلاق اصلام به تو کنم، نتعیی را گردو سطح مساحت من تا کن اصلام

 و شاد  شرمساار  گفتاار  ایان  از اند کاه باوعلی   گفته. گردو این سطح مساحت تعیین به من از

 .گرفت قرار عمر همه در او اخلاقی راهنمای جمله همین

تارین فیلساوف    م(، بازرگ 1137 - 981ق/428-371ابوعلى حسین بن عبدالله بان ساینا)  

ق /  438اى کاه ابوعبُیاد جوزجاانى)و     ناماه  به برکت زندگى ،ر ایرانیمشایى و پزشک نامدا

خاوبی وجاود    ، از زندگى و سرگ شت او آگاهى نسبتاً  م( شاگرد وفادار وی  نگاشته 1146

؛ سابانو،  1ا   49، ص 4، ج 1367، مجتباایی ) دارد و نیازی به باازگویی آن در اینجاا نیسات.   

 م(1984/ 2111
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هااى مصانفات ابان     فهرست نساخه زشمند یحیی مهدوی با عنوان چنین با وجود اثر ار هم

 مؤلفات ابن ساینا  ( و اثر جورج شحاته قنواتی با عنوان  1333تهران: دانشگاه تهران،  ) سینا

اماا   ؛م( نیازی به ارائه فهرست تفصیلی آثاار باوعلی هام نیسات    1951)القاهره: دارالمعارف، 

اثار منساوب باه     111اثر اصیل و  131مهدوی خالی از لطف نیست که یادآوری شود یحیی 

وی ابن سینا را فهرست کرده است. پایگاه الکترونیکی بنیاد بوعلی سینا فهرست الفبایی آثار 

و نقادهایی بار    کناد  جباران مای  برخی نقایص فهرست مهدوی و قنواتی را  را ارائه کرده که

   1آنها دارد.

رود کاه   در آنها ورود داشته، انتظاار مای  با توجه به گستره علوم و موضوعاتی که بوعلی 

ولای در   ؛ل مستقلی تألیف کارده باشاد  یودی تفصیلی داشته و رساله یا رسادر اخلاق هم ور

تار از آن،   کلی    قابل توجهی  با موضوع اخلاق ومیان آثار منتشر شده از ابن سینا، اثر چندان 

کلای   ههای اخلاقی وی با  ز دیدگاهالبته این باعث نشده که ا 2شود.  حکمت عملی، دیده نمی

کار رفتاه اسات، ایان     هبار در آثار چاپی وی ب  611اخلاق قریب به  ۀخبر مانده باشیم. وا  بی

بدان معنی است که وی هرجا مناسبتی دیده، به اخلاق نگااهی داشاته اسات. آثااری کاه در      

احث اخالاق هساتند   ، برخی مشتمل بر مبهستنددر اخلاق  اصالتاًشود برخی  ادامه معرفی می

 و برخی نیز با اخلاق همبستگی دارند: 

                                                           
1. http://buali.ir/asar. fehrest. fa.html. 

چرا ابن ساینا در حکمات عملای اثار مساتقلی تصانیف نکارده        »ای با عنوان    رضا داوری اردکانی در مقاله. 2

( حکمت آن را در ایان دانساته کاه او تفصایل     146-149، ص 1383 پاییز ،53 ۀشمار)نامه فرهنگ، « است؟

واگ ار کرده و وجهی برای ورود فیلسوف به این حوزه ندیده است. به نظر وی حکمت عملی را به شریعت 

اماا ورود   ؛،  کمابی ، اینگونه بوده و گرچه در حکمت عملی و فلسفه مادنی بسایار بحاث کارده       فارابی هم

نوشت، باه ناوعی    اخلاق ناصریتفصیلی به بیان قوانین زندگی مدنی نداشته است. حتی خواجه نصیر هم که 

کاه   البر و الاثم، مانند    روی، اگر آثار بوعلی مع حکمت عملی یونانی کرد و ختم آن را اعلام نمود. به هرج

 گ اشت.  داوری تأثیر دیگری می قضاوترسید، شاید در  دست ما می هب ،در دو جلد بزرگ بوده
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الرسااله  .  2 ؛علم الاخالاق  . فی1در اخلاق و یا مرتبط با آن عبارتند از:  آثار منتشر شده

. 5 ؛البار و الاثام فای الاخالاق    .  4: ه عبارتناد از آثار مفقاود و  مقامات العارفین. 3 ؛فی العهد

 .اخلاق آثار مرتبط با. 6 ؛کلام فی المواعظ

 

 رساله فی علم الاخلاق
تعااریف فضاایل و    ای است بسیار کوتاه در بیان اصول و فروع و   رساله فی علم الاخلاق

تسع رسائل فی الحکماه و  ریایل اخلاقی به سبک ارسطویی. این رساله، رساله نهم از کتاب 

 ( است.152 -157ق، ص 1326القاهره: دارالعرب،   )    الطبیعیات

 ،( کاه در آن، ابتادا  صافحه  5حدود )   ای است بسیار کوتاه    ، رسالهعلم الاخلاق رساله فی

 ،باه شاناخت فضاایل و ریایال و کساب فضاایل و دوری از ریایال را       فارد  آوری  دلیل روی

داناد و آن ساعادت را    اعتنای فرد به خود و توجه به سعادت دنیاوی و اخاروی خاوی  مای    

، حکمات و     اعتنهد. اصول فضایل را عفت، شج مینظری و عملی  ۀدو قو درگرو کمال هر

شمارد. اولی را به قوه شهوت، دومای را باه    کند و مقابل آنها را ریایل می می عدالت معرفی 

 نماید. عادالت را هام مجماوع اساتکمال هار      قوه غضب و سومی را به قوه تمییز منسوب می

شمارد و به تعریاف   می صول را برداند. آنگاه فروعات آن ا یک از آن قوا به فضایل خود می

هاایی بارای ملکاه کاردن آن فضاایل ارائاه        پاردازد. در قسامت پایاانی هام، توصایه      آنها می

 نماید.  می

،  ارسطو و بیاان     ادامه حکمت اخلاقی حکیمان یونان، به ویژه ، در واقع،کوتاه ۀاین رسال

  تباع   باه  ،را  فلسافه  الحکماه   عیاون و نیاز در   شافا   نظریه اعتدال اوست. وی در سرآغاز کتاب

بار دو    موجاودات   شاود کاه   کند و یادآور ماى  مى  تقسیم  و عملى  نظری  دو بخ   ارسطو، به

  در حکمات   موجاودات   و از اینگوناه   ما نیست  اختیار و فعل  وجود آنها به  که  قسمى  قسمند:

  اینگوناه   ماسات و معرفات    اختیاار و فعال    وجود آنها تحات   که  قسمى ؛شود مى  بحث  نظری

  بیاان   گوناه  را بدین  ِ عملى حکمت  تقسیمات  سپس ویشود.  مى  خوانده  عملى  امور، حکمت
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طاور   باه   انساانى   اشخاص  بین  که  است  مشارکتى  چگونگى  به  یا علم  آن  موضوع  دارد که مى

از   بعضااى  میااان  خاصااى  مشااارکت  کیفیات   بااه  علاام  آن  شااود، یاا موضااوع  مااى  حاصاال  عاام 

و   تادبیر مدیناه    اول  ؛  قسام    واحد است  شخص  تزکیه نفس  ،آن  قمتعلَّ  ،  یا اینکه  هاست انسان

در   شاود. غایات   ماى   خواناده   اخالاق   علام   ساوم   و قسام    تدبیر منازل   دوم  ،  قسم  یاستس  علم

،    اخالاق   و فایاده علام    خیار اسات    معرفت ، عملى  و در حکمت  حق  معرفت  ،نظری  حکمت

از   نفاس   و بازداشاتن   ریایال   و معرفت  و تزکیه نفس  آن  اکتساب  و چگونگى  فضایل  به  علم

 ( 16م، ص 1981، ان؛ هم314، ص ق1414، ابن سینا) آنهاست.

چاه در اختیاار ماا نیسات و اولای را باه        چه در اختیار ماست و آن تقسیم موجودات به آن

وضوع حکمت عملی تعریف کردن را ، پی  از ابن ساینا، در فاارابی دیاده    افعال انسانی و م

، به زعم مهدی حاائری یازدی در   « موجود»بودیم. تعریف افعال انسانی و موضوع اخلاق به 

رهاناد. اماا ساه قسام حکمات       ، اخلاق را از اتهام اعتباری باودن مای  های عقل عملی کاو 

دهاد و   ، با توجه به اهمیتای کاه باه علام مادنی مای      عملی باید به چه ترتیبی باشد؟ در فارابی

، شااید بتاوان گفات کاه بارای وی ترتیاب اقساام        شمارد برمیاخلاق را یکی از دو قسم آن 

حکمت عملی از علم مدنی به سمت اخلاق فردی و ته یب اخلاق است، قسام دیگار علام    

 وم بیشاتری، از چاه دیادیم، باا وضا     ، چناان هم مدنی، سیاست است. این ترتیب نزد ابن سینا

اخالاق  اماا نازد خواجاه نصایرالدین طوسای در       ؛سیاست مدن به سمت ته یب نفاس اسات  
کند. آیا این تقدم و  از اخلاق فردی و ته یب نفس به سمت سیاست مدن تغییر می ،ناصری

نزد آنان امری تصادفی بوده یا خود دیدگاهی هوشیارانه و تأخر بین سیاست و ته یب نفس 

ساازی یاا رشاد اخالاق امار       است؟ این مسأله با توجه به برنامه تربیتی و اخلاقیمعنادار بوده 

 بسیار مهمی است.

 

 العهد الرساله فی
ی است اخلاقای و بسایار کوتااه، عهادی کاه باوعلی باا خاود         ا عهدنامه العهد الرساله فی

م در 1911ای با هماین ناام در    بندد تا قوای نظری و عملی خود را به کمال برساند. رساله می
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ملاصادرا هام چااپ     شارم الهدایاه الاثیریاه   اپ سنگی رسیده است و در حاشیه چطهران به 

کانم کاه آن هماین رسااله باشاد. ایان رسااله،         داوری نمی ،اما چون آن را نیافتم ؛شده است

ق، 1326)القااهره: دارالعارب،    تسع رساائل فای الحکماه و الطبیعیاات    رساله هشتم از کتاب 

 ( است. 142-151ص

کناد کاه هماه     مای  (، باا خاود عهاد    صافحه  11حدود بوعلی در این رساله بسیار کوتاه )

کاار بنادد. عماده آن تهعادات      هسااند، با  ر تمهیداتی را که او را به کمال نظری و عملی مای 

اخلاقی است؛ از جمله آنها: کتمان سر، علم، بیاان، زیرکای وجاودت حاس، اصاالت رأی،      

ت، حیا، بلندهمتی، حسن عهاد  و تواضاع.  او یاادآور    حزم و دوراندیشی، صدق، وفا، رحم

شود که تفصیل و تحدید قوای نفس و اخالاق و فضاایل و ریایال بایاد در جاایی دیگار        می 

 ،چاه مهام اسات    اماا آن  ؛وی، مستفاد از ارباب ملل اسات  بحث شود. تحدید فضایل، به نظر

 بیشاتر فضاایل را حاد   ارساطویی،   ۀ کوره و ترک ریایل است که باه شایو  عمل به فضایل م

مانناد فاارابی، حاد اعتادال را بارای افاراد مختلاف یکساان          ولای  ؛داناد  وسط دو رییلت می

داناد، بادون آنکاه حاق فطارت را فروگا ارد.        داند. وی اخلاق را یکسره اکتساابی مای   نمی

شوند. سعادت نفس را از جهت یاتای، علام عقلای     عادت کسب می ۀفضایل و ریایل به شیو

 داند. ه است، استعلای بر آن میای که به بدن پیدا کرد   ت علاقهجه شدن و از

اعتدال او و نیاز آرائای از فاارابی متاأثر      ۀاز حکمت ارسطویی و نظری این عهدنامه کاملاً

عاادت   ۀاکتسابی خواندن هماه اخالاق و شایو    ارسطویی است و ،است. تعریف او از فضایل

همه  سان نبودن حد اعتدال برای همه مردم دربرای کسب فضایل و دوری از ریایل و نیز یک

، 214ا   215م، ص 1987، الفاارابی ) ، در آثار فارابی آمده بود.اوها، پی  از  ها و مکان زمان

191) 

 

 (التنبیهات والاشارات نمط نهم )مقامات العارفین 
 و عملای  مقاماات  و حاالات  ۀدرباار  تحلیلای ا ای است توصایفی    رسالهمقامات العارفین 

)قم: نشر البلاغاه،   هاتیاشارات و التنب بوعلی، معروف اثر از نهم نمط اثر، این. عارفان لیعق
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، چنااد شاارم و ترجمااه دارد کااه اشااارات و التنبیهااات( اساات. 363 ا   395، ص 3، ج1375

مشهورترین شروم آن، شرم فخار رازی و خواجاه نصایرالدین طوسای و باه دنباال آن دو،       

 . این اثر را حسن ملکشاهی به فارسی ترجمه کرده است.الدین رازی است محاکمات قطب

 عناوان، باه ایان شارم تنظایم شاده اسات:        27(، در صفحه 31حدود مباحث این رساله )

. تنبیه فی 3 ؛. تنبیه فی یکر أحوال طلاب باعتبار الاعراض2 ؛تنبیه فی أن للعارفین درجات .1

. إشاره إلى غرض 5 ؛إثبات النبوه و الشریعه. إشاره فی 4 ؛تمییز ما للعارف من الزهد و العباده

. إشاره فی تمهید الع ر لمن یجوز أن یجعل الحاق واساطه فای    6 ؛العارف من الزهد و العباده

. إشااره  8 ؛. إشاره فی یکر ما هو مبدء حرکه العارف و هو الاراده7 ؛ء آخر غیره تحصیل شى

. إشااره إلاى ماا یسامى عناد العاارف       9 ؛فی بیان احتیاج المرید إلى الریاضه و بیان أغراضاها 

. إشاره فی بیان أن الاتصال قد یحصل فای غیار حالاه    11 ؛بالوقت و هو أول درجات الاتصال

. إشااره فای أن الریاضاه تبلا      12 ؛. إشاره فی أن العارف قد یزول عن ساکینته 11 ؛الارتیاض

یرى علیه الابتهااج   . إشاره فی أن العارف حد لا13 ؛العارف إلى حد یصیر المخطوف مألوفا

. إشاره فای أن  15 ؛. إشاره إلى أن المعارفه المستقره التی قد یحصل للعارف14 ؛عند ال هاب

. 17 ؛. إشاره إلى أن العارف ایا نال صار سره مرآتا للحاق 16 ؛العارف یتقدم عن رتبه المشیئه

ت التای های   تنبیه فای بیاان نقصاان الادرجا    . 18 ؛إشاره إلى آخر درجات السلوک إلى الحق

. إشاره فی بیان أن العاارف  21 ؛إشاره إجمالی إلى جمیع مقامات العارفین. 19 ؛دون الوصول

. 22 ؛. تنبیه فی أن مقام الرضا فی العارف یستلزم الهشاشه العاماه 21؛ من آثر الحق على عرفانه

فای بیاان أن   . تنبیه 23 ؛تنبیه فی بیان ما للعارف من الاحوال فی أوقات توجهه بسره إلى الحق

. تنبیاه  25 ؛. تنبیه فی بیان أن العارف شجاع جواد صافام نساام  24 ؛العارف لا یعنیه التجسس

. تنبیه فی بیان أن العارف قد یکون فای  26 ؛فی بیان ما للعارفین من اختلاف الهمم و الاحوال

 . إشاره فی بیان قله عدد الواصلین.27 ؛حکم من لاتکلیف له

، کاه در آن از  اشاارات م، در پیوند این نمط باا نماط هشاتم    خواجه طوسی در آغاز شر

ابتهاج موجودات به کمالات خاص خود سخن گفته بود،آن را مبنا و مقدمه ایان نماط قارار    

هد از کمال و مدارج صنف انساانی موجاودات   اخو گوید که شیخ در اینجا می می دهد و  می   
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اجل آن چیازی   ،چه در این باب آمده نگوید که آ می سخن بگوید. به نقل از فخررازی هم 

است که در این کتاب آمده و به مباحث صوفیه نظم و ترتیبی داده که نه ساابقه داشاته و ناه    

 لاحقه خواهد داشت.

را، در اینجاا،    عرفاانى   اخلاق  اند که دانسته  فیلسوفى  سینا را نخستین برخی به احتمال، ابن

  پااک   بادن   از آلاودگى   کاه   اسات   کسى  در نظر وی  . عارف است  کرده  بیان  فلسفى  زبان  به

  اسات   پیوساته   و سعادت  قدس  عالم  رهیده و به  است  حق  به  وصول  مانع  که  ، از شواغلى  شده

  بارده   بهاره فاراوان    روحاانى   لا ت   از ایان   مادی  شواغل  رفع  سبب  ، به  پیوند با بدن  و در عین

  دارد. در دیادگاه  چیاز باازمى    را از همه  عارف  روحانى،  ل ت  از این  مندی بهره  . گاهى است

، و بعاد از    خوی   یات  به  نخستین  ِ واجب و ابتهاج  ، شادمانى  و شادمانى  ل ت  ترین او، بزرگ

  مشاتاق   و عاشاقان   عارفاان   لا ت   ، و سپس  واجب  یات  به  جواهر عقلى  و شادمانى  عشق  آن،

دنیاا و    از متااع   کاه   اسات   نهد: زاهد کساى  مى  فرق  زاهد و عابد و عارف  سینا میان ابن است.

  و صاایام  از قیااام  عبااادات  دادن  در انجااام  کااه  اساات  کنااد، عابااد آن  دوری  آن  هااای خوشاای

از   کناد و پیوساته    جباروت   قدس  فکر خود را متوجه  که  است  کسى  نماید و عارف  مواظبت

  اسات   از چیزهاایى   شادن   پاک  در سرّ خود برخوردار باشد. زهد نزد عارف،  انوار حق  تاب 

و قاوه    همات   دادن  او ریاضات   بارای   دارد و عباادت  بااز ماى    را از حق  سرّ و ضمیر انسان  که

گرداناد.    انوار حق  را مستعد تجلى  ، سرّ خوی   نفس  ریاضت  تا با این  است  و متخیله  متوهمه

خواهاد و   نماى   غیر از حق  چیزی  را برای  نخستین  حق  که  است  کسى  ،  عارفکلام  در یک

 ۀخاود درباار    دیادگاه   ساینا در تشاریح    دهاد. ابان   نماى   او ترجیح  را بر شناخت  چیزی هیچ

  و مادارجى   کند، مراتاب  تعبیر مى  عارفان  حرکات  به  از آن  که  سیر و سلوک  ، برای  عرفان

، 7، ج 1367، پااکتچی . )اعوانی؛ پردازد مى  عارفان  اخلاقى  صفات  تبیین  شود و به مى  لقائ

   (213ص 

انسان با خدا و خود  نظر دارد. به عبارت دیگر، تنها اخلاق فاردی   ۀاین اثر تنها به رابط

سابک شایخ در ترتیاب و     و اخلاق بندگی و عبودیت یا اخلاق قدسی در آن انعکاس دارد.

آوردهاای معرفتای مقاماات     ابتکاری اسات. شایخ در اینجاا باه ره     قامات عارفان کاملاًبیان م
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عرفانی توجه دارد تا التزامات عملی و رفتاری آنها. متن شیخ خالی از استشاهادات قرآنای و   

گیری تربیتی هم ندارد. قلم شایخ متفااوت باا ساایر آثاار  کاه        روایی است. این متن جهت

 استفاده نکرده، اینجا تا حدی از صنایع ادبی و سجع بهره گرفته است.از صنایع ادبی  معمولاً

  (185ا  188، ص 1389، احمدپور)

 

 البر و الاثم فی الاخلاق
[ کتاابی در  376 کناد کاه بارای اباوبکر برقای ]و      مای  ابن ابی اصیبعه از قول بوعلی نقال  

و این کتاب را برای استنساا   نوشتم که این کتاب تنها نزد اوست « البر و الاثم»اخلاق با نام 

این اثر دو جلد بزرگ باوده   (75، ص 3تا، ج  ، بیبن ابی اصیبعها) .به هیچ کس عاریت نداد

حااجی  ) ضابط کارده اسات.   « م فی الاخلاقثالبرء الا»،  به اشتباه، آن را    است. حاجی خلیفه

، 1418؛ )تهرانای،  دهقابزرگ هم ابتدا آن اشتباه را تکارار کار  آ (238، ص 1، ج تا بی ،خلیفه

کاه ایان اشاتباه در آن ر  داده باود،       ال ریعاه اما پاس از انتشاار آن مجلاد      (371، ص 1ج 

 نویساندگان  (83، ص 3)هماان، ج   است.« البر و الاثم»شود که ضبط درست آن،  متوجه می
امااا اصاالام وی را  ؛انااد اشااتباه آقااابزرگ را دیااده ظاااهراً کتاااب شااناخت اخاالاق اساالامی 

 (185، ص 1389)احمدپور،  اند. هندید

ایان رسااله را بارای یکای از      ،کاه در بخاارا باوده    387تاا   392های  شیخ در حدود سال

. سامعانی از قاول ابان مااکولا نقال       همسایگان خود، ابوبکر برقای خاوارزمی، نوشاته اسات    

وده و ،  شاعر بسایار سار      کند که ابوبکر احمد بن محمد برقی یکی از فضلای متقدم است می 

ساینا   ، آنگاه که گفته من دیوان شعر برقی را به خط شاگرد  ابن   ق درگ شته است 376در 

ق بوده و تااریخ   371سال  ،بنا بر اصلح ،مهدوی گوید: چون تاریخ تولد شیخ یحیی.  ام دیده

ش  ساله بوده، نوشته باشد  ا    ق بوده، شیخ باید کتاب را به هنگامی که پنج 376فوت برقی 

اماا ایان اساتبعادی کاه مهادوی بیاان        (52، ص 1333)مهادوی،   رسد. و این بعید به نظر می

شود که در خاندان برقی فقط یک فرد موسوم به اباوبکر برقای    در صورتی تائید می ،کند می

پی  از آنکه از ابوالحسن عروضای و اباوبکر برقای یااد      ،علاوه بر اینکه شیخ در سیره باشد،
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سالگی رسیدم از اکتساب جمیع علوم فراغت یاافتم. پاس از آن    18ن به : چو گوید می ،کند

گویاد   بارد و مای   : ابوالحسن عروضی و ابوبکر برقی نام می همسایگان خود را که عبارتند از

را برای برقی نوشتم، این خود دلیلی است کاه   البر و الاثم  و  الحاصل و المحصولکه کتاب 

 1ق وفات نموده است. 376شد که در سال تواند آن برقی با این برقی نمی

 

 کلام فی المواعظ
گازار    النصایحه لابعض الاخاوان    -الماواعظ  یا  فی المواعظاین اثر که با عنوان کلام 

گونااه کااه از عنااوان  امااا آن (211، ص 1333؛ )مهاادوی، دساات مااا نرساایده اساات هشااده، باا

 آید، مشتمل بر مواعظ و نصایح اخلاقی است. برمی

 

 ط با اخلاقآثار مرتب
در اخالاق  موضاوعاً  آثاار هام وجاود دارد کاه گرچاه      چناد دساته   در میان آثار بوعلی، 

 کند: می وی کمک  یاخلاقو جهت گیری فهم دیدگاه  بهاما ؛ نیست

 :الف. آثار عرفانی و رمزی

. ایان رساائل مراحال    رسااله الطیار  . 3 ؛رساله ابسال و سلامان. 2 ؛رساله حی بن یقظان. 1

دسات ماا    هد. ایان آثاار با   نا کن مای  عقلی انسان را در قالب رمز و استعاره بیاان  سیر و سلوک 

اناد. ابان ساینا در ایان      رسیده و بارها چاپ و برخی نیز شرم و حتی به فارسای ترجماه شاده   

رفتاه باود،    کلیلاه و دمناه  مقفاع در   آثار، در قالب زبان، کما بی ، به همان راهی رفته که ابن

کلیلاه و  اماا   ؛وتند. آثار ابن سینا، عرفاانی و سالوک عقلای اسات    گرچه از نظر موضوع متفا
 دهد. می   ، اخلاق فردی، سیاسی و اجتماعی را بازتاب دمنه

 شناسی: ب. آثار نفس
الانفس و ساایر    احاوال . 3 ؛الانفس(  فن ششم از طبیعیات شفا )علام . 2 ؛النفس رساله فی .1

النفسای، باه    ودشناساانه و هام علام   شناسی شیخ که به تفصایل، هام از منظار وج    مباحث نفس

                                                           
1 .http://buali.ir/asar. fehrest. fa.html. 
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مسأله نفس، حالات و صفات آن پرداخته است. این رسائل، گذشتته ا  آنهته خرختب میتانب     

پردا نتد و ا  ایتن    دهند، خه خیان و تحلیل خرخب حالات نفسانب نیز متب  دست مب هاخلاقب را خ

اخلاق همیستگب پیتدا  خا خه این ترتیب دهند و  رفتار ارتیاطب فرد خا خود را خا تاب مب ،حیث

حتالات نفتس ختا اختلاق     ، حتزن خته ونتوان یهتب ا      کلام فب تییین ماهیه الحزن .4 ؛کنند مب

. میاحث ومده این رساله در مورد سیاست نفتس، سیاستت   کتاب السیاسه .5 ؛همیستگب دارد

، خا اخلاق همیستگب این اثر منزل و سیاست  یردستان است. دست کم، خخش سیاست نفس

  دارد.

 :اخلاق سیاسی و اجتماعی .ج
فتب الخلیفته و اامتام و    »، خه ویتهه فلتل پتنآم آن ختا ونتوان       شفامقاله دهم ا  الهیات .1

اخلاق سیاسب  ۀ، در حو «وجوب طاوتهما، و ااشاره إلى السیاسات و المعاملات و الأخلاق

ر آنآتا ا   ستت. ختوولب د  شفا، خطاخه خخشب ا  جزء چهارم منطق الخطاخه.  11 ؛میاحثب دارد

اختلاف مردم در اخلاق، در انواع صداقت، امنیت، خوف، جین، شفقت، غیترت و حمیتت،   

نقمت، استخفاف و حسد و در انواع استحیاء و منت، ضمن میاحث مرخوط خته خطاخته ستخن    

 گفته است.

 

 نتیجه

هتای   های اخلاقب خوولب نیا  داریم خه پرستش  ما امرو  خرای استفاده ا  مواضع و دیدگاه

گیری اخلاقب وی سلامت محور خود یا حقتوق محتور    متعددی پاسخ خدهیم، ا  جمله: جهت

 گرایتب  گرایانته؟ اختلاق   و یا کمال محور؟ آیا رویهرد اخلاقب او فردگرایانه خود یا جامعته 

اخلاق درون شخلب خود یا خرون شخلب؟ آیا اخن ستینا در  روشتنب ا     سینا در حو ۀ اخن 

هتا   توان ا  مآموع دیدگاه خلاق سیاسب و اجتماوب چطور؟ آیا مبها داشت؟ ا اخلاق گروه

یتتا او در اختتلاق ختته متتنش اخلاقتتب  و مواضتتع وی نمتتام اخلاقتتب خاصتتب خیتترون کشتتید؟ آ 

اندیشید یا خه کنش اخلاقب؟ خه ویارت دیگتر، آیتا تعریتو او ا  اختلاق میتنتب ختر ملهته         مب

خنتدی کنتیم یتا     گرایان دسته ر ردیو فضیلتاخلاقب؟ آیا او را دنفسانب خود یا میتنب خر رفتار 
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گرایان؟ مباحث اخلاقی وی فرااخلاقی و تحلیلای اسات، یاا اخالاق      گرایان و یا وظیفه نتیجه

هنجاری یا اخلاق توصیفی؟ آیا او در رو  فلسفی است؟ یا روایی و یا عرفانی و یا ادبای و  

ته است؟ چرا او باا توجاه باه    تاریخی؟ و شاید هم تلفیقی؟ آیا او در اخلاق نوآوری هم داش

هاای علمای روزگاار خاوی  داشاته، در اخالاق        حضور پررنگای کاه در بسایاری از شااخه    

 ردیاف  در تاوان  نمای  را عهاد  ۀرساال پررنگ ظاهر نشده است؟ دست کم در اخالاق علام.   

. داد قرار بقراط معروف عهدنامه مانند ،دارد وجود پزشکی در مثلاً که معروفی های عهدنامه

 ،معاروف  هاای  عهدناماه  اماا  ؛اسات  خوی  به معطوف عهدنامه این اینکه آشکار مایزت یک

دیان، شاریعت یاا فقاه و      ۀاست. ابن سینا رابط دیگری با ارتباطی رفتار و دیگری به معطوف

 دید؟ آیا وابستگی اخلاق به دین نزد وی یاتی بود؟ اخلاق را چگونه می

خودماان باه ساخن     ۀباوعلی را در زمانا   هایی است کاه اگار بخاواهیم    اینها نمونه پرس 

ای مانناد   هاای ارزناده   نیاز داریم که با تحلیل آثار وی به آنها پاسخ بدهیم. تالا   ،درآوریم

هاای دانشامند    ههمای  ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی باا محوریات اندیشا   »برگزاری 

اماا اینهاا    ؛آمدهدست  هصورت گرفته و مقالات خوبی هم ب« حکیم شیخ الرئیس بوعلی سینا

 آغاز راه است و تا انجام رهی طولانی است.
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